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‌  لیلا شاه‎حسینی‌       1  دکتر زهره مجدآبادی فراهانی‌       2  دکتر سید موسی طباطبایی3

پژوشه اح‌ضر به منظور بررســی نقش واسطه‎گر پیوند با مدرسه در رابطه بین تعارض میان 
والدین و رفتارهای مشــکل‎آفرین برونی‎سازی‎شــده در اوائل دوره نوجوانی انجام شــده 
 اســت. در این پژوهش، تعــداد 321 دانش‎آموز )169 دختر، 152 پســر؛ میانگین= 13/69،
انحراف استاندارد=0/94( که در سال تحصیلی 97-1396 در مدارس دوره متوسطه اول )پایه‎های 
هفتم، هشتم، نهم( شهر سمنان به تحصیل اشتغال داشتند با روش نمونه‌گیری در دسترس 
اتنخاب‌ دندش. شــرکت‎کنندگان به »مقیاس ادراک تعارض میان ‌والدین« )گریچ و همکاران، 
 1992(، مقیــاس خودگزارش‌دهی نوجوان )آخن‎باخ و رســکورلا، 2001( و زیرمقیاس پیوند
 با مدرسه از »مقیاس اشخاص زندگی من« )موری و گرینبرگ، 2001( پاسخ دادند. داده‌های پژوهش
با روش آماری الگویابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. ياتنج پژوشه اشنن داد که 
1( رابطه بین تعارض‌ میان والدین و رفتار مشکل‌آفرین مثبت و معنادار است، 2( رابطه تعارض 
میان والدین و پیوند با مدرســه منفی و معنادار است، 3( رابطه میان پیوند با مدرسه و رفتار 
مشــکل‎آفرین منفی و معنادار است و 4( پیوند با مدرسه، رابطه تعارض میان والدین و رفتار 
مشکل‌آفرین را واسطه‎گری می‎کند. این یافته‎ها تأثیر پیوند با مدرسه را در رابطه بین تعارض 
 میان والدین و رفتارهای مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده )رفتارهای پرخاشگرانه و نقض قانون(
در اوائل نوجوانی برجسته ساختند. از این یافته‎ها برای تدوین برنامه‎های مداخله‎ای با‌هدف 

پیشگیری از رفتارهای مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده یا کاهش آن می‎توان بهره گرفت.
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 رابطه تعارض میان والدین 
 با مشکلات برونی‎سازی‎شده در نوجوانان: 

نقش واسطه‎گر پیوند با مدرسه*
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 مقدمه
رفتارهای مشــکل‎آفرین1 در نوجوانان از نگرانیهای ســامت عمومی به‌شمار می‌آیند، زیرا این‎گونه 
مشــکلات متداول‌اند و مبنای رشد مشکلاتی با ماهیتی مشابه را در بزرگسالی فراهم می‎آورند. بر‌اساس 
گزارش ســازمان بهداشــت جهانی )2012، به نقل از کامپوس2 و همکاران، 2019(، حداقل 20 درصد 
از جمعیت نوجوان می‎تواند تحت‌تأثیر این مشــکلات قرار گیرد. رفتارهای مشــکل‎آفرین به رفتارهای 
نابهنجاری اطلاق می‎شــوند که برای سلامت جسمانی و روانی افراد زیان‎آورند و آنها را می‎توان به رفتار 
مشکل‎آفرین درونی‎سازی‎شــده3 و رفتار مشکل‎آفرین برونی‎سازی شده4 تقسیم کرد )سان5 و همکاران، 
2019(. رفتارهای مشکل ‎آفرین برونی‎سازی‎شده مشکلاتی‌اند که جهت آنها به بیرون از شخص نوجوان 
اســت )اشتاینبرگ6، 2005( و در قالب مشــکلات رفتاری همچون پرخاشگری7، خصومت8، رفتارهای 
اغتشــاش‎گر9 و نافرمانی10، خشونت کلامی11 و جسمانی، رفتار ضداجتماعی12، اختلال رفتار ارتباطی13، 

بزهکاری14 و خرابکاری15 مشخص می‎شوند )هارولد16 و همکاران، 2016(.
بیشــتر رفتارهای انسان چندین تعیین‎کننده‎ دارند و رفتارهای مشکل‎آفرین نوجوانان نیز از این امر 
مستثنا نیســتند. بر پایۀ الگوی بوم‎تحولی17 )ساپوتســنیک و کوتز‎ورث18، 1999، به نقل از شوارتز19 و 
همکاران، 2006( عوامل متفاوت محیطی حفاظت‎کننده و خطرآفرین رفتارهای مشکل‎آفرین را تبیین 
می‎کنند. یکی از مؤلفه‎هایی که بر مبنای آن این الگو تدوین شــده مؤلفه اجتماعی - بوم‎شناختی است. 
این  مؤلفه بر عوامل بافتی مانند خانواده، همسال و مدرسه تأکید دارد. خانواده یکی از مهم‎ترین عناصر 
 محیط اجتماعی است که بنیاد تحول نوجوان را فراهم می‎آورد و والدین منبع حمایت، مراقبت و اعتماد

1. Problem behaviors
2. Campos
3.  Internalizing problem behaviors
4. Externalizing problem behaviors
5. Sun
6. Steinberg 
7. Aggression
8. Hostility
9. Disruptive behaviors
10. Non-compliant behaviors
11. Verbal violence
12. Anti-social behavior
13. Conduct disorder
14. Delinquency
15. Vandalism
16. Harold
17. Ecodevelopmental model
18. Szapocznik & Coatsworth
19. Schwartz
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 محســوب می‎شــوند )لو1 و همکاران، 2020(. محیط خانوادگی نامناسب احســاس امنیت نوجوان را
کاهش می‎دهد و به‌طور معناداری خطر ابتلا به مشکلات روان‎شناختی و رفتاری را افزایش می‎دهد. در 
 نظریه سیستم خانواده )اکرمن2، 1984؛ باون3، 1966، به نقل از گائو4 و همکاران، 2018( خانواده یک واحد

عاطفی قلمداد می‎شود که خاصیت حفظ تعادل حیاتی سیستم را دارد. اگر والدین با یکدیگر تعارض داشته 
 باشند به سهولت در این سیستم اختلال ایجاد می‏شـــود و ادراک کـودکان از عـدم ثبات این سیستم

ممکن است آنها را به سوی رفتارهای مشکل‎آفرین سوق دهد.
شــواهد پژوهشــی آزمایشــی، طولی و مداخله‎ای چندین دهه اخیر نشــان می‌دهــد که زندگی 
در خانواده‎هایــی با تعارض میان والدینی ســطح بــالا، می‎تواند پیامدهایی منفی همچون مشــکلات 
برونی‎سازی‎شده، مشکلات درونی‎سازی‎شده، مشکلات تحصیلی، مشکلات جسمانی، مشکلات اجتماعی 
و میان -فردی برای کودکان داشــته باشــد )هارولد و همکاران، 2016؛ مارتینز - پامپلیگا5 و همکاران، 
2021(. تعارض میان والدین یا تعارض زناشــویی، وجود ســطوح بالای مخالفت، تعاملات استرس‎زا و 
خصمانه بین همسران و بی‎احترامی و سوءاستفاده کلامی تعریف شده است )نقل از تام و لیم6، 2008(.

در پیشینة پژوهشی دو چارچوپ نظری در تبیین مکانیزم رابطة تعارض زناشویی با سازگاری کودک 
مطرح شده اســت. در الگوی شناختی - بافتی7، رابطة بین تعارضهای میان والدین و ناسازگاری کودک 
به ارزیابیهای کودک از تعارض میان والدین نســبت داده می‎شــود )گریچ و فینچم8، 1990(. بر‌اساس 
این دیدگاه، کودکان عاملانی فعالاند که تلاش می‎کنند مسئولیت‎شان را در قبال تعارض درک کنند و 
به شــیوه‎هایی برای مقابله9 با آن می‌اندیشند )مارتینز - پامپلیگا و همکاران، 2021(. با توجه به الگوی 
 امنیــت هیجانی10 )دیویــس و کامینگز، 1994( کاهش امنیت عاطفی مرتبط بــا تعارض میان والدین

در بافــت خانواده به‌طور منفی بر ارزیابیهای میان- فردی نوجوانــان تأثیر می‎گذارد و مانع توانایی آنها 
برای برقراری پیوند اجتماعی - عاطفی با اطرافیان )یعنی والدین، معلمان و همســالان( می‎شود )نقل از 

پرزبیلا - باشیستا11، 2016(. 
به‌خوبی برونی‎سازی‎‎شده  رفتارهای مشکل‎آفرین  و  والدین  میان  تعارض  بین  رابطه   اگرچه وجود 

1. Lu
2. Ackerman
3. Bowen
4. Gao
5. Martínez-Pampliega
6. Tam & Lim
7. Cognitive-contextual model
8. Grych & Fincham
9. Coping
10. Emotional Security Hypothesis 
11. Przybyła-Basista
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و همکاران، 1388؛ سوئین1،  قره‎باغی  وفایی،1387؛  و  قره‌باغی  مثال،  )برای‌ است  پیشینه مستند  در 
2011؛ اسکولاستیکا2 و همکاران، 2015(، فرایندهایی که از خلال آنها تعارض میان والدین بر این‌گونه 

رفتارها تأثیر می‎گذارند، به روشنی مشخص نشده‎اند.  
بافت مدرسه یکی از بافتهای تحولی فراخانوادگی است که تأثیری فزاینده بر تحول نوجوان می‌گذارد 
)اکلز و روسر3، 2009(. بر‌اساس الگوی امنیت هیجانی )دیویس و کامینگز، 1994( می‎توان چنین فرض 
کرد که پیوند با مدرسه، که به احساس تعلق دانش‎آموز به مدرسه و نزدیکی عاطفی او با معلمان و دیگر 
دانش‎آموزان اطلاق می‎شود، به عنوان واسطة میان تعارض بین والدین و رفتار مشکل‎آفرین برونی‎سازی 
شــده )رفتار پرخاشــگرانه و رفتار نقض قانون( عمل کند )یانگ و آنیون4، 2016(. پیوند با مدرســه به 
 رابطة میان دانش‎آموزان و معلمان و همکلاســیها و احســاس تعلق نســبت به مدرسه اطلاق می‎شود
مفهوم‎پردازی هیرشی6 )1969، به نقل از مادوکس و پرینز7، 2003( از پیوند  )وی5 و همکاران، 2019(. در‌

با مدرســه چهار عنصر پیوند اجتماعی مطرح اســت: تعهد، دلبستگی، مشــارکت و باورها. چهار بعد را 
می‎توان برای پیوند با مدرسه درنظر گرفت: دلبستگی به مدرسه، که به احساسات نوجوان در مدرسه و 
میزان اهمیتی گفته می‌شــود که نوجوان به آن می‎دهد، دلبستگی به‌کارکنان، که روابط میان شخصی 

نوجوان را در مدرسه منعکس می‎کند، تعهد نسبت به مدرسه و در نهایت، مشارکت در مدرسه. 
بر‌اســاس الگوی تحول اجتماعی8 )کاتالانو9 و همکاران، 1996( عوامل چندســطحی خطرآفرین و 
حفاظت‎کننده نیز با یکدیگر عمل می‎کنند تا بر رفتار در گسترة زندگی تأثیر بگذارند. این الگو مسیری 
از ویژگیهای فردی تا رفتارهای ســالم را با چندین واسطه‎گر 1. فرصتها، مهارتها و تشخص؛ 2. پیوند با 
نهادهای جامعه‎پســند مانند مدرسه، خانواده و گروه همســال؛ 3. باورهای سالم و استانداردهای روشن 
ترســیم می‎کند )یانگ و آنیون، 2016(. شواهد پژوهشــی این الگو را در پیش‎بینی مسیرهای تحولی 
نوجوانان قویاً تأیید کرده‎اند. برای مثال، رابطة منفی پیوند با مدرسه با رفتار مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده 
نشــان داده شده اســت )شــوارتز و همکاران، 2006؛ مجدآبادی فراهانی، 1389(. همچنین، پاره‎ای از 
پژوهشهای انجام شده به تأثیر تعارض میان والدین بر پیوند با مدرسه دست یافته‎اند )ویزین10 و همکاران 

2011؛ لیو11 و همکاران، 2016(. 

1. Sween
2. Scolastica
3. Eccles & Roeser
4. Yang & Anyon
5. Wei
6. Hirschie
7. Maddox & Prinz
8. Social development model   
9. Catalano
10. Voisin
11. Liu
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با توجه به مطالب گفته‌شــده مبنی بر رابطة بین تعارض میان والدین و پیوند با مدرســه، پیوند با 
مدرسه و رفتار مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده، تعارض بین والدین و رفتار مشکل‎آفرین برونی‏سازی‎شده 
و الگوی‎هــای تحول اجتماعی )کاتالانو و همکاران، 1996(، امنیت هیجانی )دیویس و کامینگز، 1994( 
و بوم‎‎تحولی )ساپوتســنیک و کوتز‎ورث، 1999( می‎توان مدلی از روابط بین تعارض میان والدین، پیوند 
با مدرسه و رفتارهای مشــکل آفرین برونی‎سازی‎شده تدوین کرد. به این ترتیب، مسئله اصلی پژوهش 
حاضر این است که آیا روابط تعارض میان والدین، پیوند با مدرسه و رفتار مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده 
در قالب مدل پیشــنهادی در نمونه‎ای از دانش‎آموزان مقطع متوســطه اول از برازش مناسب برخوردار 
اســت. دانش‎آموزان مقطع متوســطه اول در دوره اوائل نوجوانی )14-10 ســال( به سر می‎برند، یعنی 
دوره‎ای که یک سلسله تغییرات در ابعاد جسمانی )بلوغ(، روان‎شناختی )شناختی، هیجانی( و اجتماعی 
نوجوانان واقع می‎شــود و رفتارهای مشــکل‎آفرین افزایش می‎یابند )برویــدی1 و همکاران، 2003(.  در‌

مورد نوجوانان در دوره اوائل نوجوانی نسبتاً کم است )تاپکیو2، 2020(  از آنجا که پژوهشهای انجام شده در‌
پرداختن به این دوره اهمیت بســیار دارد. پژوهش کنونی دانش روان‎شــناختی در مورد مکانیزم تأثیر 
تعارض میان والدین بر رفتارهای مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده در اوائل دوره نوجوانی را توسعه می‎دهد. 
از دانش حاصل از چنین مطالعه‎ای برای طراحی برنامه‎های مداخله‎ای و پیشگیرانه می‎توان سود جست.

هدف پژوهش حاضر شــناخت نقش میانجی پیوند با مدرســه در رابطه بین تعارض میان والدین و 
رفتارهای مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شــده در اوائل دوره نوجوانی است. بر پایه مدل پیشنهادی پژوهش 
فرض می‎شود که مسیر تعارض میان والدین به پیوند با مدرسه، منفی؛ مسیر تعارض بین والدین با رفتار 
مشکل‎آفرین، مثبت؛ و مسیر پیوند با مدرسه و رفتار مشکل‎آفرین، منفی است. در مورد نقش واسطه‎گر 
پیوند با مدرســه در رابطه بین تعارض میان والدین و رفتار مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده از نظر فقدان 

پیشینه کافی فرضیه‎ای مطرح نمی‎شود و در پژوهش حاضر به اکتشاف پاسخ آن خواهیم پرداخت.

 روش‌شناسی پژوهش
 طرح پژوهش حاضر غیرآزمایشی است که در آن از روش تحقیق همبستگی بهره گرفته شده است. در 
این پژوهش برای شناخت روابط میان متغیرها، روش آماری الگویابی معادلات ساختاری به‌کار گرفته 

شده است. 
 جامعه ‌آماری این تحقیق شامل همه دانش‎آموزان شهر سمنان به تعداد 7855 نفر بود که در سال تحصیلی

97- 1396 در دورة متوســطه اول )پایه‎های هفتم، هشتم، نهم( مدارس دولتی )نمونه، شاهد و عادی( 
دخترانه و پســرانه به تحصیل اشتغال داشــته‌اند. از میان مدارس متوسطة اول دولتی دخترانه و پسرانه 

1. Broidy
2. Topciu
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 عمدتاً واقع در منطقه مرکزی شــهر ســمنان  8  مدرسه )4 مدرســه دخترانه؛ نمونه:1 مدرسه، عادی:
2 مدرســه، و شاهد:1 مدرســه؛ 4 مدرسه پسرانه؛ نمونه:1 مدرسه، عادی، 2 مدرسه، و شاهد 1 مدرسه( 
به روش نمونه‎گیری در دســترس انتخاب شدند. از مدارس منتخب دخترانه، دانش‎آموزان 2 کلاس پایه 
هفتم، 2 کلاس پایه هشتم و 2 کلاس پایه نهم و از مدارس منتخب پسرانه 2 کلاس پایه هفتم، 4 کلاس 
پایه هشتم و 2 کلاس پایه نهم به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. پرسشنامه‎ها به‌طور گروهی در کلاسها 
اجرا شــدند و مدت زمان اجرای آنها به‌طور متوســط 35 دقیقه بود. در پژوهش حاضر 400 دانش‌آموز 

شرکت داشتند. 
هــر دانش‎آمــوز، دفترچه‎ای حاوی ســه پرسشــنامه دریافت ‎کرد. برای دســتیابی بــه اطلاعات 
جمعیت‎شــناختی شرکت‎کنندگان پیش از پاسخگویی به پرسشنامه‎های پژوهش، پرسشنامه گردآوری 
اطلاعات مشتمل بر ســؤالهایی در مورد مشخصات فردی و خانوادگی را تکمیل کردند. پرسشنامه‎های 
شرکت‎کنندگانی که با پدر و مادر خود زندگی نمی‌کردند یا پرسشنامه‎هایی که به‌طور‌کامل تکمیل نشده 
بودند از تحلیل خارج شدند. در نهایت، نمونة پژوهش حاضر را 321 دانش‎آموز )169 دختر، 152 پسر( 

تشکیل دادند. 

 ملاحظات اخلاقی 
ابتدای دفترچه‎ای که شــرکت‎کنندگان در پژوهش برای پاسخگویی دریافت می‎کردند، راهنمایی 
 تعبیه شــده بود تا آنها به‌طور‌کلی با هدف پژوهش آشــنا و از محرمانه بودن نتایج آن مطمئن شوند.

با این حال، ابتدا پس از برقراری ارتباط با دانش‎آموزان به‌طور شفاهی در مورد پژوهش توضیحاتی داده 
شــد مبنی بر اینکه نتایج آن محرمانه است و در اختیار هیچ‎کس قرار نمی‎گیرد و نیازی نیست نام و 
نام خانوادگی‎شان را در پرسشنامه‎ها بنویسند، اطلاعات فردی به‌صورت کلی تفسیر خواهد شد و اینکه 
تکمیل پرسشــنامه‎ها ارتباطی به رابطه آنها با مدرســه ندارد و در نتایج تحصیلی‎شان بی‌تأثیر است و 

سپس، دانش‎آموزانی که مایل به همکاری با پژوهشگر بودند، پرسشنامه‎ها را تکمیل کردند. 

  ابزارهای پژوهش
1. مقیاس ادراک کودکان از تعارض میان - والدینی:1 این مقیاس را گریچ و همکاران )1992( 
 بر‌اساس الگوی شناختی - بافتی گریچ و فینچم )1990( برای سنجش تعارض میان والدین از دیدگاه

کودکان ســاخته‌اند. این مقیاس 49 سؤال و 9 مؤلفه )فراوانی، 6 سؤال؛ شدت، 7 سؤال؛ راه حل، 
 6 ســؤال؛ ثبات، 2 ســؤال؛ تهدید ادراک‌شده، 6 ســؤال؛ کارآمدی مقابله، 6 سؤال؛ مثلث‎سازی،

5 ســؤال؛ سرزنش خود، 5 سؤال؛ محتوا، 4( دارد. در نمونة پژوهش حاضر تعداد 19 گویه شامل 

1. Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC)	
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 مؤلفه‎های فراوانی )6 گویه؛ برای مثال، من هرگز شــاهد مشــاجره یا اختلاف والدینم نبوده‌ام(،
 شدت )7 گویه؛ برای مثال، والدینم هنگامی‌که مشاجره می‌کنند خیلی عصبانی می‌شوند( و راه‌حل

)6 گویه؛ برای مثال، والدینم وقتی مشاجره دارند، معمولاً مشاجره‌شان قابل حل است( اجرا شده 
است. این مؤلفه‎ها از زیرمقیاس »ویژگیهای تعارض«1 در پژوهش حاضر برای اندازه‎گیری ادراکات 
نوجوانان از تعارض میان والدین به‌کار گرفته شــده، زیرا نشــان داده شده است که این مؤلفه‎ها 
برای اندازه‎گیری اثر تعارض میان والدین بر نوجوانان کافی‌اند )لیو و همکاران، 2016(. بشردوست 
 )1383( گــزارش کرده اســت که 80 درصد از واریانس پرسشــنامه ادراک کــودکان از تعارض
 میان - والدینی از طریق سـه عامـل فـراوانی تعارضات، شـدت تعارضـات و توانـایی حل مشکلات

قابل تبیین است.
 نمره‌گذاری این مقیاس بر‌اســاس طیف ســه ‌درجه‎ای لیکرت اســت )این‌طور نیســت = 1،

تــا حدودی این‌طور اســت = 2 و این‌طور اســت = 3(. مؤلفه‎های زیرمقیــاس ویژگیهای تعارض، 
 یعنی شــدت )دامنــه نمرات 7 تا 21(، راه‌حــل )دامنه نمرات 6 تــا 18(، فراوانی )دامنه نمرات

6 تا 18(، مبین تعارضی اســت که غالباً روی می‎دهد و ســطوح بالایی از خصومت و حل ضعیف 
تعارض را در بر می‎گیرد. 

 گریچ و همکاران )1992( شــواهدی دال بر اعتبار و روایی ایــن مقیاس را گزارش کرده‎اند.
در زمینه اعتبار این پرسشنامه در نمونه ایرانی، قره‌باغی و همکاران )1388( در نمونه 413 نفری 
 میزان آلفای‌کرونباخ برای جمع زیرمقیاسهای ویژگی‌ تعارض 0/77را به‌دست آوردند. اعتبار آزمون را

 گـــریچ و همـکاران )1992( بـه روش آلفـــای‌کرونباخ از 0/61 تا 0/83 گزارش کـرده‌انـد. 
در پژوهش حاضر، اعتبار هر یک از مولفه‎های شــدت، فراوانی و راه‌حل به‌ترتیب 0/87، 0/84 و 

0/91 بوده است. 
2. مقیاس اشخاص زندگی‌من: در پژوهش حاضر، پیوند با مدرسه با استفاده از زیرمقیاس پیوند 
با مدرســه از مقیاس »اشــخاص زندگي من« )برگرفته از موری و گرینبرگ2، 2001( )8 سؤال( 
سنجیده ‌شده است. مقیاس»اشخاص زندگی من« چهار زیرمقیاس دارد که بر ادراکات کودکان و 
نوجوانان از روابطشان با معلمان و به‌طور کلي ادراکاتشان در مورد مدرسه متمرکز است. سؤالهای 
مربــوط به زیرمقیاس پیوند با مدرســه برای اندازه‎گیری تجربه‎های مثبــت و نیز ادراکات منفی 
محیط مدرســه طراحی شده‎اند؛ برای مثال، »در مدرســه احساس آرامش می‎کنم« )مجدآبادی 
فراهانی، 1389(. نمره‌گذاری این زیرمقیاس بر‌اســاس طیف چهار ‌درجه‎ای لیکرت است )هرگز 
این‌طور نیســت =1، تا حدودی این‌طور است =2 ، این‌طور است =3، همیشه این طور است=4(. 

1. Conflict properties
2. Murray & Greenberg
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دامنه نمرات از 8 تا 32 اســت. در پژوهش حاضر اعتبار زیرمقیاس پیوند با مدرســه از »مقیاس 
اشــخاص زندگی من« با بهره‌گیری از روش آلفای‌کرونباخ محاسبه شده و اعتبار این زیرمقیاس 
0/73 به‌دست آمده است. مجدآبادی فراهانی )1389( اعتبار این زیرمقیاس را در 613 دانش‎آموز 

دوم راهنمایی 0/71 گزارش کرده است. 
تحلیل مؤلفة اصلی این ابزار حاکی از چهار عامل پایاست )نقل از موری و گرینبرگ، 2001(: 
،)α =0/80( پیوند با مدرســه ،)α =0/66( عدم رضایت از معلم ،)α =0/88( پیوندجویی با معلم 

و خطرناکی مدرسه )α =0/60(. موری و گرینبرگ )2000، 2001( شواهدی دال بر اعتبار مقیاس 
را ارائه کرده‎اند.

3. مقیاس خودگزارش‎دهی نوجوان: در پژوهش حاضر زیرمقیاســهای رفتار پرخاشگرانه و رفتار 
نقــض قانون از مقیاس »خودگزارش‎دهــی نوجوان«1 )آخن‎بــاخ2، 2001، برگرفته از آخن‎باخ و 
رسکورلا3، 2001( برای سنجش رفتار مشــکل‎آفرین برونی‎سازی شده مورد استفاده قرار گرفته 
اســت. زیرمقیاسهای رفتار پرخاشگرانه 17 سؤال و رفتار نقض قانون 14 سؤال دارند. خاطرنشان 
می‌شود که بنا به درخواست سازمان آموزش و پرورش شهر سمنان یک سؤال از زیرمقیاس رفتار 
 نقض قانون که درمورد فعالیت جنســی بود از مجموعه ســؤالها حذف شده است و در مجموع از

31 سؤال، 30 سؤال در نمونه پژوهش اجرا شده است. پاسخها بر مبنای مقیاس سه‌درجه‌ای لیکرت 
 )این طور نیست = 1، تاحدودی یا بعضی اوقات این‌طور است = 2، و کاملًا یا غالباً این‌طور است = ‌3(

درجه‌بندی شده‌اند. نمونه سؤالها از این قرار است»من زیاد دعوا می‎کنم« )رفتار پرخاشگرانه؛ دامنه 
نمرات17 تا 51( و »من در خانه، مدرسه و جاهای دیگر قوانین را زیر پا می‎گذارم« )رفتار نقض 

قانون؛ دامنه نمرات، 13 تا 39(. 

 آخن‎بــاخ و رســکولار )2001( داده‎هــای وســیعی از پایایی و اعتبــار ابزار را گــزارش کرده‎اند.
این پژوهشگران ضرایب آلفای‌کرونباخ 0/81 و 0/86 را به ترتیب برای زیرمقیاسهای رفتار نقض قانون و 
رفتار پرخاشگرانه گزارش کرده‎اند )به نقل از مجدآبادی‌فراهانی، 1389(. مینایی )1385( در مورد 1437 
دانش‌آموز تهرانی )748 پسر، 689 دختر( 18-6 سال که در مدارس مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 
تهران مشغول به ‌تحصیل بودند، شواهدی دال بر روایی مقیاس را گزارش کرده است. مجدآبادی‌فراهانی 
)1389( پایایی زیرمقیاسهای رفتار پرخاشگرانه و رفتار نقض قانون را در 613 دانش‎آموز دوم راهنمایی 
به ترتیب 0/84 و 0/77 گزارش کرده است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای‌کرونباخ برای زیر‌مقیاسهای 

رفتار پرخاشگرانه و رفتار نقض قانون به ترتیب 0/74.و 0/75 بوده است.

1. The Youth Self-report Scale
2. Achenbach
3. Rescorla 
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 یافته‌های پژوهش
بر‌اســاس اطلاعات جمعیت‎شناختی از مجموع 321 دانش‎آموز، 52 درصد شرکت‎کنندگان دختر و 
48 درصد پسر بودند. شرکت‎کنندگان در پژوهش 12 تا 16 ساله بودند و میانگین سنی آنها 13/69 سال 
و انحراف اســتاندارد 0/94 بود. بیشترین سطح ‌تحصیلات مادران و پدران متوسطه تا دیپلم، به ترتیب 
34/9 درصد و 33 درصد بود. 75 درصد مادران خانه‎دار و 29 درصد پدران کارمند بودند. در نمونه ‌مورد 

مطالعه، 10/9 درصد با پدر و مادر و 70/4 درصد با پدر و مادر، خواهر و برادرشان زندگی می‌کردند.
ضرایب همبستگی  مرتبة صفر و شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره 1 نشان 

داده شده است.

                                                                                                                                   )N = 321 ( جدول 1.   ضرایب همبستگی مرتبة صفر و شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش 

123456متغیرها

-پیوند با مدرسه1.

رفتار مشکل‎آفرین

-**0/352-رفتار نقض قانون2.

-**0/667**0/322-رفتار پرخاشگرانه3.

تعارض میان والدین

-**0/249**0/0870/209-شدت4.

-**0/568**0/267**0/211**0/152-راه حل 5.

-**0/559**0/631**0/237**0/195**0/150-فراوانی6.

M1/923/807/3010/699/5

SD0/504/035/102/502/702/30

SKEW0/671/890/8051/1430/9050/959

KURT0/604/6760/3412/3740/9591/506

**P < 0/01

بر‌اساس نتایج جدول شماره  1، میان همه متغیرهای پژوهش به استثنای نشانگر شدت تعارض و پیوند 
با مدرســه همبستگی معنادار )P > 0/01( وجود دارد. رابطه میان سازة رفتار مشکل‎آفرین و نشانگرهای 
آن، یعنی رفتار نقض‌قانون و رفتار پرخاشگرانه با پیوند با مدرسه منفی و معنادار است. رابطه میان سازة 
تعارض میان والدین و نشانگرهای آن به استثنای شدت تعارض با پیوند با مدرسه منفی و معنادار است. 
رابطه میان سازة رفتار مشکل‎آفرین و نشانگرهای آن، یعنی رفتار نقض‌قانون و رفتار پرخاشگرانه با تعارض 
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میان والدین و نشانگرهای آن، یعنی شدت، راه حل و فراوانی منفی و معنادار است.
پس از بررسی همبستگی میان متغیرها، به‌منظور اعتباریابی ضرایب مسیر میان آنها در قالب تجزیه 
و تحلیل چندمتغیره، روش مدل‌سازی معادلات ســاختاری به‌کار گرفته شده است. شاخصهای برازش 
مدل پژوهش در جدول شماره 2 ارائه شده است. نتایج این جدول نشان می‎دهد که الگوی اندازه‎گیری 

از برازشی قابل قبول برخوردار است.

 جدول 2.   شاخصهای برازش مدل پژوهش                                                                                                                                  

dfχ2d/f χ2RMSEAGFIIFIPCFIشاخص

62124/332/0050/0560/9460/9100/721مقدار

نتایج آزمون الگوی ساختاری پژوهش در شکل 1 ارائه شده است.

 سؤال 26 سؤال 18 سؤال 17 سؤال 14 سؤال 7 سؤال 8 سؤال 14 سؤال 3  سؤال 9 سؤال 2 سؤال 10 سؤال 1 سؤال 18

پیوند با مدرسه تعارض میان والدینرفتار مشکل‌آفرین

0/26

/56 /67/44 /38 /62
/49 /57 0/70/590/48 /520/60 0/72

 - 0/36-  - 0/27-

 شکل 1.   روابط ساختاری متغیرهای پژوهش                                                                                                                                

   مدل ساختاری با بهره‎گیری از نرم افزار AMOS در شکل 1 نشان داده شده است. میزان ضرایب 
و سطح معناداری اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل بین تعارض میان والدین به عنوان متغیر برون‎زا، 
 پیوند با مدرسه به عنوان متغیر واسطه‎ای )برون‎زا و درون‎زا( و رفتار مشکل‎آفرین به عنوان متغیر درون‎زا

در جدول شماره 3 گزارش شده است.

 جدول 3.   ضرائب مسیرهای مستقیم در مدل پژوهش                                                                                                                                  

 برآورد مسیرها
b پارامتر

 پارامتر 
B استاندارد شده

خطای استاندارد 
برآورد

t سطح
معنادار

0/2490/2640/0952/620/009از تعارض میان والدین به رفتار مشکل‎آفرین

3/590/001-0/3630/191-0/686-از تعارض میان والدین به پیوند با مدرسه

2/930/003-0/2670/045-0/133-از پیوند با مدرسه به رفتار مشکل‎آفرین

 - 0/36-
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 اثرات غیرمستقیم و کل متغیر برون‎زا )تعارض میان والدین( به واسطة متغیر پیوند با مدرسه بر متغیر 
 درون‎زا )رفتار مشکل‎آفرین( به ترتیب 0/145 و 0/670 )P >0/700( بودند. اثر غیرمستقیم متغیر تعارض
 میان والدین بر رفتار مشکل‎آفرین از طریق پیوند با مدرسه از طریق آزمون بوت استرپ )در دامنة 95 درصد،

0/648- تا 0/064-( معنادار است که تأییدکنندة نقش واسطه‎ای پیوند با مدرسـه در رابطة بـین تعارض 
میان والدین و رفتار مشکل‎آفرین است. 

 بحث و نتیجه‌گیری‌............................................................................................
پژوهش کنونی به منظور بررســی نقش واسطه‎گر پیوند با مدرسه در رابطه بین تعارض میان 
 والـدین و رفتـار مشـکل‎آفـرین برونی‎سـازی‎شـده در نـمونه‎ای از نوجـوانانی اجـرا شـده اسـت که

 در اوائل دوره نوجوانی به‌سر می‎بـردند. در این مطالعـه، بر‌اساس رابطه دوتایی تعارض بین والدین و 
 پیوند با مدرسه، تعارض میان والدین و رفتار مشکل‎آفرین و پیوند با مدرسه و رفتار مشکل‎آفرین و

بر مبنای الگوهای امنیت هیجانی )دیویس و کامینگز، 1994(، تحول اجتماعی )کاتالانو و همکاران، 
1996(، و بوم‎‎تحولی )ساپوتســنیک و کوتــز‎ورث، 1999(  مدلی ارائه شــده و مورد آزمون قرار 
گرفته است. بر‌اساس نتایج پژوهش حاضر با افزایش تعارض میان والدین، رفتارهای مشکل‎آفرین 
برونی‎سازی شده افزایش و پیوند با مدرسه در نوجوانان کاهش می‎یابد و ارتباط بین تعارض میان 

والدین و رفتارهای مشکل‎آفرین برونی‎سازی شده از خلال کاهش پیوند با مدرسه واقع می‎شود. 
بر‌اســاس اولین یافته، بــا افزایش ادراک نوجوان از تعارض میان والدین، رفتار مشــکل‎آفرین 
افزایــش می‌یابد. این یافته با نتایج پژوهشــهایی همچون قره‌باغی و وفایــی )1387( و قره‎باغی 
 و همــکاران )1388( در نمونــه‎ای از دانش‎آمــوزان پایــة پنجم و ســوئین )2011( در نمونه‎ای

از دانش‎آموزان دورة راهنمایی هماهنگ است. یک خانواده منسجم، هماهنگ و دارای ارتباط خوب، 
احتمالاً کودکان و نوجوانانی شایســته و خوب تربیت می‎کنــد؛ در صورتی که یک خانواده واجد 
تعارض، نامنسجم و با ارتباطی ضعیف، کودکان و نوجوانان دارای مشکلات رفتاری پرورش می‎دهد. 
تعاملات استرس‎زا و خصمانه شدید و طولانی‎مدت و مکرر میان والدین در واکنش نوجوان به این 
موقعیت تأثیرگذار اســت. به نظر می‎رســد نوجوانان از طریق الگوگیری از والدین، مهارتهای حل 
مسئله اجتماعی نامناسب را یاد می‎گیرند و احتمالاً مؤثرترین راه را برای پایان دادن به کشمکش را 
رفتار پرخاشگرانه‎ می‎دانند. همچنین، هماهنگ با الگوی شناختی - بافتی گریچ و فینچم )1990( 
می‎تــوان گفت که کودکان به‌طور ذهنی تعاملات میــان والدین خود را ارزیابی می‎کنند. آنها این 
تعارضات را مورد توجه قرار می‎دهند و به‌مثابه تهدید و سرزنش خود آنها را ادراک می‎کنند. ارزیابی 
ادراکی کودکان از تعارضات میان والدین بر واکنشهای رفتاری و هیجانی آنها به این تعارضات تأثیر 
می‎گذارد و آثار منفی این تعارضات به شــکل مشکلات برونی‎سازی‎شده )رفتارهای پرخاشگرانه و 
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نقض قانون( مشــاهده می‎شــود. در تبیینی دیگر می‎توان گفت که  والدینی که تعارض زناشویی 
را تجربه می‎کنند ممکن اســت وقت، منابع و توان روان‎شــناختی کافی برای هدایت نوجوانانشان 
نداشته باشند )اسکولاستیکا و همکاران، 2015( و به این ترتیب، نتوانند به نوجوان در تحول هویت 
منسجم کمک کنند و سردرگمی هویت در نوجوان به تشدید رفتارهای مشکل‎آفرین در آنها منجر 

شود )مجدآبادی فراهانی، 1389(. 
بر‌اساس دومین یافته، با افزایش ادراک تعارض میان والدین از سوی نوجوان، پیوند او با مدرسه 
نتایج پژوهش ویزیــن و همکاران )2011(  و لیو و همکاران )2016(  کاهــش می‌یابد. این یافته با‌
هماهنگ اســت. همان‎طورکه الگوهای بوم‎شناختی پیش‎بینی می‎کنند، حیطه‎های اجتماعی که 
کودک به‌طور مســتقیم در آنها مشارکت دارد مانند خانواده، بر تحول در دوره کودکی و نوجوانی 
تأثیــری قابل ملاحظه دارنــد و مهم‎ترین پیش‎بینی‎کننده تحول مثبــت و تحول منفی در دوره 
کودکی و نوجوانی به‌شــمار می آیند. شــیوه کنشــوری کودک و نوجوان در بافت مدرسه، به‌طور 
گسترده تحت‌تأثیر ماهیت مهارتهای رابطه‎ای است که او در خانواده یاد گرفته است. نوجوانانی که 
در خانواده‎های دارای کیفیت نامناســب روابط درون خانواده و خانواده‎های دارای تعارض مخرب 
پرورش می‎یابند احتمال دارد که به گروه همســال منحرف بپیوندند و این همراهی با دوســتان 
منحرف، به افزایش رفتار مشکل‎آفرین در نوجوان منجر شود. به نظر می‎رسد نوجوانانی که تعارض 
میان والدینی را ادراک می‎کنند، نمی‎توانند روابطی نزدیک و قابل اعتماد با دیگران ایجاد کنند یا با 
برقراری روابط خوب، پیوندی قوی با مدرسه با معلمان و همکلاسیهای خود برقرار کنند. این گروه 
از نوجوانان ســطح پایین‎تری از دلبســتگی به مدرسه و احساس تعلق، احساس افتخار و احساس 
امنیت و راحتی در مدرسه، دلبستگی به معلمان و دیگر کارکنان مدرسه، تعهد نسبت به مدرسه و 

سرمایه‎گذاری شخصی در فعالیتهای مدرسه و مشارکت در مدرسه را تجربه می‎کنند. 
 بر‌اساس سومین یافته با افزایش پیوند با مدرسه، رفتار مشکل‎آفرین کاهش می‎یابد. این یافته

با نتایج برخی پژوهشها، از جمله شوارتز و همکاران )2006( و مجدآبادی فراهانی )1389( هماهنگ 
اســت. مدرسه در حکم یک بافت فراخانواده تأثیری قابل‌ملاحظه بر تحول کودک و نوجوان دارد. 
از وقتی که کودکان برای اولین بار پا به مدرسه می‎گذارند تا موقعی که آموزش رسمی را به پایان 
می‎رســانند، به استثنای خانه، وقت بیشتری را در مدرســه می‎گذارنند تا در جایی دیگر )اکلز و 
روســر، 2009(. توانایی کودکان و نوجوانان برای کنشوری مناسب در این بافت، برای سازش ‎ آنها 
نظر می‎رسد نوجوانانی که به مدرسه و کارکنان آن دلبستگی کافی  در زندگی آتی اهمیت دارد.  به‌
دارند، تعهد بیشتری نسبت به آنها دارند و در امور مربوط به مدرسه مشارکت می‌کنند، از این رو 
کمتر احتمال دارد به رفتارهای سازش‎نایافته، همچون پرخاشگری و زیرپا گذاشتن قوانین مبادرت 
ورزند. در واقع، این یافته که مدرســه می‎تواند بر رفتار مشکل‎آفرین تأثیر مستقیم و بدون واسطه 
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داشــته باشد تأییدی بر نظریه مهار اجتماعی هیرشی است. بر این اساس می‎توان گفت نوجوانانی 
که پیوندی قوی با مدرســه دارند از قوانین جامعه تبعیــت می‎کنند و از ارتکاب به رفتار انحرافی 
خودداری می‎کنند. بدین ترتیب، مدرســه را می‎توان عامــل حفاظت‎کننده نوجوان از مبادرت به 

رفتارهای مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده به‌شمار آورد.
در مورد اکتشــاف نقش واســطه‌گر پیوند با مدرسه در رابطه بین تعارض میان والدین و رفتار 
مشــکل‎آفرین، بر‌اساس آخرین یافته پیوند با مدرســه در رابطه بین تعارض میان والدین و رفتار 
مشــکل‎آفرین میانجی معناداری اســت. به این ترتیب، تعارض میان والدین، رفتار مشکل‎آفرین 
نوجوانان را از طریق تضعیف پیوند با مدرســه تشــدید می‎کند. این یافته با یافته لیو و همکاران 
)2016( در نمونه‎ای از دانشــجویان چینی همسوست. وی و همکارانش )2019( نیز در نمونه‎ای 
از نوجوانان چینی به نقش میانجی پیوند با مدرسه در رابطه میان تعارض زناشویی و مصرف الکل 
و سیگار دست یافته‎اند. به نظر می‎رسد همانطورکه در الگوی امنیت هیجانی )دیویس و کامینگز، 
1994( پیش‎بینی شده است وقتی که امنیت هیجانی نوجوان بر اثر تعارض میان والدین در بافت 
خانــواده کاهش می‎یابد این امر بر ارزیابیهای میــان - فردی نوجوان تأثیر منفی می‎گذارد و مانع 
از برقراری پیوند اجتماعی - عاطفی نوجوان با والدین و معلمان و همســالان می‎شــود و با کاهش 
چنین پیوندهایی در ســطح مدرسه رفتارهای مشکل‎آفرین تشــدید می‎شوند. این یافته تأییدی 
اســت بر الگوی تحول اجتماعی کاتالانو و همــکاران )1996( مبنی بر اینکه عوامل خطرآفرین و 
حفاظت‎کننده با یکدیگر عمل می‎کنند تا بر رفتار در گســترة زندگی تأثیر بگذارند. بر‌اساس یافته 
 پژوهــش حاضر تعارض میــان والدین به‌مثابه یک عامل خطرآفرین و پیوند با مدرســه به عنوان
یک عامل حفاظت‎کننده با هم بر رفتارهای مشکل‎آفرین برونی‏سازی‎شده نوجوانان تأثیرگذارند.  

یافته‎هــای این پژوهش را باید در پرتو چند محدودیت مهم تفســیر کــرد. اول آنکه، در این 
پژوهش یک طرح مقطعی به‌کار گرفته شده است و چون در طرح مقطعی روابط میان متغیرهای 
پژوهش در یک نقطۀ زمانی تسهیل می‌شود اما  روابط علیّ را با آن نمی‌توان قاطعانه تعیین کرد، 
پژوهشــهای  از این رو پیشــنهاد می‌شــود که برای تعیین جهتی که این روابط عمل می‎کنند در‌
 آینــده مطالعه‌های طولــی اجرا شــود. دوم آنکه، در پژوهــش حاضر رفتارهای مشــکل‎آفرین

گزارشهای نوجوانان اندازه‎گیری شده‌اند، بنابراین پیشنهاد می‎شود  برونی‌ سازی‎شده و آن هم صرفاً با‌
رفتارهای مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده و نیز  که در پژوهشهای آینده گزارشهای والدین و معلمان از‌
رفتارهای مشــکل‎آفرین درونی‎سازی‎شده نوجوانان نیز مد‌نظر قرار گیرند. سوم آنکه، این پژوهش 
در نمونه در دسترسی از دانش‌آموزان دوره متوسطة اول مدارس دولتی شهر سمنان صورت گرفته 
اســت، بنابراین باید در تعمیم نتایج آن به دانش‌‎آموزان سایر مقاطع تحصیلی و مدارس و شهرها 
احتیاط کرد و در پژوهشــهای آینده نمونه معرفی از دانش‎آمــوزان در مقاطع مختلف تحصیلی،  
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مدارس غیردولتی و شــهرهای دیگر بررسی شــوند. چهارم آنکه، ابزارهای اندازه‌گیری متغیرهای 
پژوهش به  پرسشنامه محدود بودند. بنابراین پیشنهاد می‎شود که در پژوهشهای آینده از ابزارهای 
دیگر اندازه‌گیری، همچون مصاحبه و مشــاهده نیز در اندازه‎گیری متغیرها بهره گرفته شود. و در 
نهایت، پیشنهاد می‎شود که تفاوتهای جنسی و سطوح اقتصادی - اجتماعی متفاوت در روابط میان 

تعارض میان والدین، پیوند با مدرسه و رفتارهای مشکل‎آفرین مد‌نظر قرار گیرند.
پژوهش حاضر اگرچه واجد محدودیتهایی بوده، اما به شــناخت روابط همزمان تعارض میان 
والدین و پیوند با مدرسه با رفتار مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده کمک کرده است، بنابراین، ادراکاتی 
که نوجوان از تعارض میان والدین خود دارد و تجربه‎های او در مدرسه بر تحول رفتار مشکل‎آفرین 
در اوائل دوره نوجوانی تأثیرگذار است. نتایج این پژوهش حاکی از  این بود که تعارض میان والدین، 
 تمایل نوجوان را به رفتار مشکل‎آفرین )رفتار پرخاشگرانه و نقض قانون( از طریق تضعیف پیوند او
 با مدرسه تقویت می‎کند. این یافته اهمیتی بسزا دارد زیرا پیوند با مدرسه را می‎توان از طریق مداخله

تحت‌تأثیر قرار داد )مادوکس و پرینز، 2003(. چنانچه برنامه‎ریزیهای مدرســه به‌گونه‎ای باشد که 
فضایی مناسب از نظر روابط میان - شخصی دانش‎آموز )روابط با‌همسالان، روابط معلم - دانش‌آموز، 
روابط دانش‎آموز با ســایر کارکنان( ایجاد  شود، گرایش نوجوان نسبت به مدرسه افزایش می‎یابد 
و در نتیجۀ پیوند او با مدرســه به افزایش سازگاری و در نهایت کاهش رفتارهای مشکل‎آفرین در 
اوائــل دوره نوجوانی می‌انجامد. همچنین، با توجه به تأثیر تعارضات مخرب خانواده، مداخلاتی که 
به والدین شــیوه‎های سازنده حل تعارض را آموزش دهد و آنها را از تأثیر تعاملات سازنده آنها در 
پرورش و افزایش مهارتهای حل مســئله و رویارویی نوجوانانشــان با آنها آگاه کند، می‎تواند سطح 

تحول مثبت در نوجوانان را ارتقا بخشد. 
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Abstract

L. Shahhosseini1   Z. Majdabadi Farahani, Ph.D.2   S. M. Tabatabaee, Ph.D.3
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Relationship of Interparental Conflict to Externalizing 
Problems in Adolescents: 

The Mediating Role of School Bonding*

The present study aimed to examine the mediating role of school bonding in the 
relationship between interparental conflict and externalizing problem behaviors 
in early adolescence. Three hundred and twenty-one junior high school students 
(7th, 8th, and 9th graders) studying in Semnan in 2017-18 academic year (169 girls & 
152 boys; M=13.69, SD=0.94) were selected through convenience sampling method. 
The participants completed the Children’s Perception of Interparental Conflict Scale 
(Grych et al., 1992), the Youth Self-Report Scale (Achenbach & Rescorla, 2001) and the 
School Bonding Subscale of the People in My Life Scale (Murray & Greenberg, 2001). 
The structural equation modeling was used to analyze the data. Results indicated that: 
1) The relationship between interparental conflict and problem behaviors was positive 
and significant, 2) the relationship between interparental conflict and school bonding 
was negative and significant, 3) the relationship between school bonding and problem 
behaviors was negative and significant, and 4) school bonding mediated the relationship  
between interparental conflict and problem behaviors. These findings highlighted 
the impact of school bonding in the relationship between interparental conflict and 
externalizing problem behaviors (aggressive and rule-breaking behaviors) in early 
adolescence. The findings can be utilized to develop intervention programs targeting to 
prevent or reduce externalizing problem behaviors.
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